
کارخانــۀ ماشــین ابزارســازی  کــه از یــک  در بازدیــدی 
آلمــان در ســال های پیش داشــتم، در و دیــوار ورودی 
کنده بود از نقاشی و عکس از سابقۀ چندصد سالۀ  آن آ
تولیــد آســیاب بــادی تا زیــن و بــرگ و ماشــین چاپ تا 

زمان حال...
زمانی که من از این شرکت بازدید می کردم، در حال 
تولید یکی از پیشــرفته ترین و معتبرترین ماشین های 
براده بــرداری )CNC( ســرعت بــالا بودنــد، محصولــی 
که در سرتاســر دنیا از نظر کیفیت ســرآمد است و مهمتر 
اینکــه به نــام خانوادگی آنان بوده و هســت و هنوز آن 
تــداوم نســل ها وجــود دارد و فرزنــدان آن خانــواده در 

تولید و مدیریت با افتخار مشغول هستند.
که دهه ها و  کم نیســتند خانواده های با ریشــه ای 
ســده ها را طــی نموده انــد، و القاب مختلف را نســل ها 
کــه به طور  یــدک کشــیده اند و بــا افتخــار در جامعه ای 
تمــام و کمال آنها را پذیرفته انــد از خود و خانوادۀ خود 
یــاد می کننــد. این تداوم نســل ها و ریشــه ها نه تنها در 
صنعــت و تجــارت بلکــه در هنــر، فرهنــگ، ادبیــات و 

حتی سیاســت هم ریشــه دوانده و خانواده های بزرگ 
به تربیت نســل های بعدی مبــادرت می ورزند و در آن 
گوته شــاعر بــزرگ آلمانی  بســیار هــم موفــق بوده انــد. 
همیشــه به نجیب زادگی خود افتخــار می کرد و معتقد 
بود تنها شیادان شکسته نفسی می کنند )تاریخ تمدن، 

ویل دورانت، جلد 11(.
خانوادۀ تیشبانی در هنر نقاشی آنچنان زیاد بودند 
کــه به آســانی ممکن اســت آنهــا را با هم اشــتباه کنیم 
)تاریــخ تمــدن، ویــل دورانت، جلــد 11(. اما موســیقی 
فضای گســترده تری را به خود اختصاص داده اســت، 
آلمــان بیــش از هر ملــت دیگری )بجز ایتالیــا( از لحاظ 
موسیقی پربرکت بوده اســت و خانواده ای بدون آلات 
موســیقی، غیرعــادی بــه نظــر می آمدند. در مــدارس، 
موســیقی همپایــۀ مذهب و خواندن تدریس می شــد و 
خانواده هــا نقش بزرگــی در این زمینه بــازی می کردند 
که نیمی از آهنگســازان معــروف آن دوران از  به طوری 
خانــوادۀ یوهان سباســتین باخ بودند. خانــوادۀ بزرگ 
موتزارت نیز قرن ها و نســل ها در حد استادی موسیقی 

کار می کردند و گویی موسیقی در ژن این خاندان رخنه 
کــرده و هوایــی که در آن نفس می کشــیدند، سرشــار از 
که  موســیقی بود، ایــن محیط آنچنان تأثیرگــذار بوده 
یکــی پــس از دیگــری نابغه هایــی به دنیای موســیقی 
کــرده که از یکدیگــر بهره می بردنــد و موتزارت  معرفــی 
از هایــدن و او از ورنــر بــه ارث می بردنــد و ایــن سلســله 

قطع ناپذیر به نظر می رسد.
در ایــران تنهــا در دو زمان خاص ایــن تداوم اتفاق 
افتــاد و هنــوز هم آثار آن نمایان اســت، دورۀ اول عصر 
که در این دوره ممارست  هخامنشی اســت، به طوری 
شاهان یکی پس از دیگری بنای عظیم تخت جمشید 
را خلــق کــرد که هنــوز هم باقی مانده اســت. این روند 
قطــع شــد تا زمــان صفویه کــه در آن زمــان هم فضای 

مناسب ایجاد شد.
متأســفانه حملات مداوم و دســت به دســت شدن 
کنــار رهــا شــدن روندهای توســعه ای  حکومت هــا، در 
در طــی تاریــخ ایــن ســرزمین و ایجــاد نشــدن نهادها و 
خانواده هــای بــزرگ نه فقط باعث رکــود و توقف های 

درسی برای توسعه
رمضانابراهیم احمدی ویژه نامـــــــــــۀشاطر
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پی در پی در فضای فرهنگ و هنر شد، بلکه بیشترین 
کمان داشــت.  تأثیر را فضای سیاســی و خودکامگی حا
چــرا کــه به قول علی رضاقلی در کتاب جامعه شناســی 
خودکامگی نبود نهادهای بزرگ تحدیدکنندۀ قدرت، 
کار آمدن هــای چندبارۀ دیکتاتورها شــده  باعــث روی 
اســت. شــکل گیری نهادها و خانواده هــای بزرگ خود 
علت و معلول پایداری اجتماعی، ثبات و در عین حال 
پیشرفت جامعه است و با تحدید نهاد مرکزی قدرت از 

تمرکز و خودکامگی جلوگیری می کرد که نشد.
در روزگاری نــه چنــدان دور، امــا با برقــراری امنیت 
و آرامــش نســبی در کشــور دوباره مشــاغل و حرفه های 
کــه  به طــوری  گرفــت،  شــکل  خانوادگــی  و  مســتمر 
از  خــود  فرزنــدان  پــرورش  بــه  مغنی هــا  و  کاریــزداران 
کودکــی آنچنــان می کوشــیدند که به یگانــه جویندگان 
آب تبدیــل می شــدند یــا بازاریــان نســل بــه نســل در 
تیمچه هــا و کاروانســراها کســب و کار خانوادگی شــکل 
می دادنــد و هنوز هم رگه هایی از این اســتمرار خاندانی 
دیــده می شــود. پرواضــح آنکه ایــن قدمت عمــل امروز 
جــزءِ افتخــارات آنها محســوب و فضــای کار مطلوب را 
فراهــم کرده، این شــکل اســتمرار را هنوز هــم می توان 
کــه از قدیمی ترین  حرفه های  کارهایــی مانند فرش  در 
کــه خاندان  اصفهــان محســوب می شــود دیــد، جایی 
حقیقــی و اخــوان و بســیار کســان دیگر هنرمنــدان این 
گــز کرمانی با قدمت فــراوان در دنیا  عرصه هســتند و یا 
شــناخته شــده اســت. همچنیــن بســیاری از نــوادگان 
خاندان صیرفیان، ساعتچی، کلاهدوزان، پورکاظمی، 
برنجیــان، آدم زاده، پرورش و چیت ســاز و... هنوز هم 
به شکلی در همان مسیر هستند و جالب آنکه در صنف 
خود از بزرگان و معتبرترین خاندان های بازار محسوب 
کــه بــه یمــن ثبــات بــازار در  می شــوند. خاندان هایــی 
سده های گذشته به خصوص در شهری مثل اصفهان 
هنــوز هــم مانده اند. رمز پیروزی و موفقیت بســیاری از 
اینان ســوای از اســتعداد و توانمندی آنها از اســتمراری 
نشــأت می گیرد که در این خانواده ها روی داده اســت. 
اما این داستان، داستان دیگری است... داستان کسی 
که نه از روی منفعت های مادی و کسب درآمد که تنها 

از روی احساس و عشق بنایی پایه گذاری کرد... .
در زمانــی دور شــاطر رمضــان، خانــه ای را با عشــق 
کــه در آن برنامــۀ خودمانی  و علاقــۀ شــخصی بنا نهاد 
موســیقی پایه گذاری شــد. برنامه ای که بیش از هفت 

کشور ماست،  دهه تداوم دارد و این از اتفاقات نادر در 
اتفاقی که بسیار ویژه می نماید. از آن جهت که نهادی 
پایه گــذاری شــده از طبقــۀ متوســط، آنچنــان محکــم 
که از پس ســالها هنوز فضایی است  و اســتوار ایســتاده 
بــرای دور هــم جمــع شــدن ها، همدیگــر را دیــدن و از 
وجود هم لذت بردن، این جلســات و جلســات مشابه 
بی شــک در تربیت نســل های بعد نقش عمده ای ایفا 
می کنــد، به طوری که اصفهان طی دهه های گذشــته 
شاهد رشد و نمو هنرمندان بزرگ ملی بوده است و این 
مهم جز در سایه سار وجود همین جلسات و انجمن ها 

نبوده است.
تمرین های مداوم و ارائۀ درس های خوانده شــده 
به صورت هفتگی به مخاطبانی که هر کدام سررشته و 
عشق و علاقه ای به موسیقی دارند و سالیان متمادی 
شــور و شــعور را در ایــن مجالــس بــالا بــرده و هنــوز هم 

ادامه دارد.
از دیگــر دلایل عمده تــداوم آن، مدیریت مناســب 
آن  بنیانگــذار  ســوی  از  محفــل  فضــای  نگهــداری  و 
اســت، چنانکــه در عیــن تکثــر آرا در نهایــت فقط یک 
نفــر تصمیم گیرندۀ نهایی اســت. چنیــن نهادگذاری و 

مدیریتی به یقین یکتاست.
در اروپای قرن شــانزدهم جلســات و انجمن هایی 
شــکل گرفــت که تأثیــر بزرگی در پیشــرفت بشــری ایفا 
کشــف  کــرد، ایــن انجمن هــا فضــای مناســبی بــرای 
اســتعداد و تمرین و ممارســت ایجــاد کردند، به طوری 
کوچک بودن عملکرد، انســان های بزرگی  که در عین 

را خواسته یا ناخواسته تحویل داد.
که احساســی دســت  امــروز در اصفهان به هر کس 
می دهــد و دلــش می گیــرد و هوایــی بــه ســرش می زند 
می داند جایی هســت که می تواند بیاســاید و لحظاتی 
کند و  به خوشی بگذراند و سازی بشنود و آوازی نوش 
این همه تنها به لطف و صفای بی منت شاطر رمضان 
و پســرش آقایــدالله میســر شــده چــه آنکــه ایــن لــذت 

بی وصف اول روح نواز خودشان است و بعد دیگران.
که درســی می آموزند و تمرینی  کســانی  و صد البته 
دارنــد، در ایــن مجالــس محکــی می خورنــد و اجرایی 
از  مســتقیم  بازخــورد  دریافــت  نتیجــه،  و  می کننــد 
مخاطبــان اســت، که هنر موســیقی بــه مخاطب زنده 
اســت و فضای اجــرای آن. خانۀ شــاطر رمضان بدون 
هیــچ آلایشــی همیشــه بــر روی پیر و جــوان باز بــوده و 

کسی بر کسی خرده نمی گرفته است.
امــا ایــن بنــا ویژگی دیگــری هــم دارد کــه در روزگار 
آن  و  می شــود  شــاخص تر  موســیقی  بــه  کم لطفــی 
مستندســازی اســت. عکس هــای قدیمــی و فضــای 
عمومــی این مــکان باصفا آنچنان حس نوســتالژیکی 
کــه هیچ ســالن بزرگ و تشــریفاتی  بــه انســان می دهد 
که  نمی توانــد جــای آن را بگیــرد. دیــدن عکس هایی 
ســالهای ســال و از روزگار دور تــا امروز مانــده و هر کدام 
بزرگــی و دنیایــی از حــرف و تاریــخ را در خــود نهفتــه، 
کنــار آهنــگ آرام بخــش و صــدای  چنــان می توانــد در 
گرم  نوازندگان و آوازخوانان روح نواز باشــد که تنها باید 
بنشــینی و ببینی و بشــنوی و مســت و غرق دنیایی از 
آرامــش شــوی... میــراث ضبط شــدۀ نزدیــک به یک 
قــرن موســیقی همــراه بــا عکس هایی کــه روزی بزرگ 
بودند و یا امروز از بزرگان موسیقی فاخر ایرانی شده اند، 
خود نشان از اعتبار این محفل خودمانی دارد. فضای 
کبرخــان نــوروزی،  بی تکلــف اســتادان بزرگــی چــون ا
شهناز، کسایی، بدیعی، شجریان و... خیلی های دیگر 
که  که برخی جوان بودند و جویای نام و برخی بزرگان 
کنار یکدیگر می نشســتند و می خواندند و  به راحتی در 
حــال دوران می بردنــد. این میراث ثبت شــدۀ تاریخی 
که از خصلت ایرانی ها  نیز خود از شگفتی هاســت، چرا 
ایــن بــوده که میــراث خــود را جز در مــوارد معدود ثبت 
و ضبــط نمی کردنــد و ترجیــح بیشــتر بــر حفــظ میــراث 
شفاهی بود و چه زیان ها که از این رفتار نبردیم و هنوز 
هــم در همــان مســیر هســتیم. قــدم زدن در برگ های 
تاریخی روی در و دیوار خانۀ شــاطر رمضان ســاعت ها 

و شاید روزها وقت می خواهد.
امروز خانۀ شــاطر رمضــان و فرزندش یک گنجینۀ 
ارزشــمند اســت، باید این خانــه و بانیان آن را ســتود و 
الگــو قــرار داد، الگویــی بــرای پیشــرفت و مانــدگاری، 
و  نغمه هــا  و  بــا تصویرهــا  ایــن خانــه  سه شــنبه های 
اقتصــاد  و  صنعــت  بــه  بزرگــی  درس هــای  نواهایــش 
می دهــد و فضایــی را فراهــم می آورد که یادمان باشــد 
ایمــان داری درســت اســت و  کــه  کاری  پافشــاری در 
روزهــای ســختی و عُســرت گذرنده انــد. ایــن نغمه هــا 
و نواهــا نویددهنــدۀ دنیایی از نشــاط و تــلاش و امید و 

رونق اند.
ج نهاد  دســت این بزرگان را باید فشــرد و مقام آنها را ار

که هر جامعه ای به بزرگانش زنده است. 




